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نگاه زیر درختان زیتون

اظهارات جدید 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه پنجشنبه  �
(۱۱ شــهریورماه) با حضور در برنامه شــهر فرنگ 
دربــاره چشــم اندازهای حوزه فرهنــگ و هنر در 

دولت سیزدهم سخن گفت.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، محمدمهدی 
اســماعیلی در پاسخ به اولین پرســش در مورد 
مسائل مطرح شــده مبنی بر بیگانگی وی با حوزه 
فرهنگ گفت: بنده یک سابقه ۲۳ساله حضور در 
فضای فرهنگ و هنــر دارم و طبیعتا با این حوزه 
بیگانه نیســتم و نگاه من اساســا غیرکارشناسی 
نیست، البته انتقاد و تنوع نگاه افراد به موضوعات 
را می پذیرم و تلاش بنده و همکارانم بر این است 
که فضای گشادگی و انبساط حوزه فرهنگ و هنر 

را تأمین کنیم.
وی در مورد اینکه در حوزه فرهنگ دچار ابتذال 
هستیم، خاطرنشان کرد: حوزه فرهنگ و هنر پاک و 
مقدس است و شکی در آن نیست، در عصر جدید 
ما با یک هنر مدرن  مانند ســینما، تئاتر و... روبه رو 
هســتیم  اما در تاریخ ایرانی اســلامی ما همیشه 
شــاهد یک قدمت تاریخی در امــر فرهنگ و هنر 
هستیم که کاملا مقدس و پاک است، خوشبختانه 
ایــن تقدس و تبــرک حوزه فرهنــگ و هنر که در 
کشور ما وجود داشته به حوزه فرهنگ مدرن هم 
تزریق شــده و البته ممکن اســت در این دوره در 
بخش هایی آسیب هایی وارده شده باشد که قابل 
حل است اما در مجموع نمی توان چنین شائبه ای 

را در مورد فرهنگ و هنر ایرانی تصور کرد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی درباره ســفر 
استانی خود به اصفهان و اعلام برنامه کوتاه مدت 
برای کاهــش آســیب های ناشــی از کرونا برای 
اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه گفت: در آغاز این 
ســفر به یکی از هنرســتان های اصفهــان که در 
ســال ۱۳۱۵ افتتاح شده سر زدیم، در همین راستا 
استاد فرشچیان پیام داده بودند که از هنرستان ها 
حمایــت کنیــم و هدف ما هــم از رفتــن به این 
هنرستان حمایت از بحث آموزش های هنری بود.

اســماعیلی یــادآور شــد: اصفهــان یکی از 
پایتخت هــای فرهنگ و هنر ایران زمین اســت، در 
همین ســفر که به مناســبت هفته دولت تدارک 
دیــده شــده بــود، از برنامــه کوتاه مــدت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی برای اصحاب فرهنگ، 
هنر و رســانه خبر دادیم، در این برنامه گام اول ما 
واکسیناسیون هنرمندان است که بدون محدودیت 
سنی برای تمام هنرمندان این امر محقق خواهد 
شد. از طرفی دیگر بســته های حمایتی را در نظر 
گرفتیم که تلاش ما بر این اســت که بتوانیم آن را 

در ستاد کرونا به تصویب برسانیم.
وی افزود: خوشبختانه درخصوص بسته های 
حمایتی رئیس محترم جمهور هم نظر مســاعد 
داشــته و حمایت همه جانبه خود را اعلام کردند، 
در این بسته حمایتی یک سری کمک های بلاعوض 
و همچنیــن تســهیلات با ســود کــم را خواهیم 
داشت، از این رو کســانی که هنرکارت دارند از این 
بســته حمایتی بهره خواهند برد و سعی ما بر این 
است که یک بسته کامل ارائه کنیم. هفته گذشته 
در شورای معاونان از معاونت توسعه مدیریت و 
منابع وزارتخانه خواستیم این کار را به پیش ببرند 
و همکاران ما تا سه شــنبه هفته جــاری طرح را 
کامل کردند و روز چهارشــنبه هم در جلسه ای با 

حضور دکتر رئیسی مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر فرهنگ و اشاد اسلامی در رابطه با جلب 
اعتماد هنرمندان نیــز تصریح کرد: هنر حاکمیت 
باید این باشــد کــه اعتماد همه مــردم را جلب 
کنــد و در حــوزه فرهنگ این امر مضاعف اســت 
زیرا هنرمندان روحیه لطیفــی دارند، بنده و همه 
همکارانم وظیفه داریم فضای اعتماد عمومی بین 

دولت و مردم به ویژه هنرمندان ایجاد کنیم.
دسترسی عادلانه به فضای هنری را برای همه 

کشور فراهم می کنیم
اسماعیلی درخصوص وعده خود در مجلس 
مبنی بر مبارزه با ویژه خواری، بی عدالتی و فســاد 
اقتصادی، ابراز کرد: عدالــت در هنر باید در همه 
کشور اجرا شود زیرا فرهنگ و هنر مختص تهران 
نیســت. ما هنرهای فراموش شــده در بسیاری از 
اقوام داریم، به همین منظور تلاش ما بر این است 
که دسترسی عادلانه به فضای هنری را برای همه 
کشــور فراهم کنیم. نباید بگذاریــم گلوگاه هایی 

ایجاد شود که منشأ فساد است.
وی ادامه داد: برای نمونه درخصوص موضوع 
هنرســتان ها و آموزش های هنری ســعی داریم 
در هر استان و شهرســتان یک هنرستان پسرانه و 
دخترانه داشته باشــیم تا فضای رشد هنر فراهم 
شود، در واقع هنرستان ها مخصوص تهران نیست 
و این امکان باید برای ســایر اســتان ها هم فراهم 
شود، همچنین فضای اشتغال نیز باید فراهم شود، 
ضمنا جشــنواره های اســتانی را باید ایجاد کنیم 
تا امکان رشــد کارهای هنــری در حوزه  هنرهای 

نمایشی، سینمایی، موسیقی و... شکل بگیرد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی بیان کرد: دولت 
وظیفــه احیــا و تســهیل گری دارد، رهبر معظم 
انقلاب نیز در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
فرمودند «همه کارهای دولت باید پیوست عدالت 
داشته باشد» و فرهنگ هم از این امر مستثنا نیست 
و باید همه استان ها از یک فضای یکسان فرهنگی 

و هنری بهره ببرند.

تاریخ اکران «قهرمان» در آمریکا 
اعلام شد

با اعــلام تاریــخ اکران فیلــم «قهرمــان» اصغر 
فرهــادی در آمریکا، این فیلم بــرای حضور در فصل 
جوایز ســینمایی و جوایز اســکار آماده می شــود. به 
گزارش ایســنا، طبق اعلام کمپانی آمازون، «قهرمان» 
جدیدترین ســاخته اصغر فرهادی قرار است از تاریخ 
هفتم ژانویه ۲۰۲۲ (۱۷ دی ماه) در سینماهای آمریکا و 
از ۲۱ ژانویه از سوی سامانه نمایش آنلاین آمازون پرایم 
اکران شود. «قهرمان» اولین نمایش آمریکای شمالی 
خود را نیز این هفته در چهل وششمین جشنواره فیلم 
تلوراید تجربه می کند که از تاریخ دوم تا ششم سپتامبر 
(۱۱ تا ۱۵ شــهریور) برگزار می شــود. ساخته جدید و 
فارسی زبان فرهادی که با حضور امیر جدیدی، محسن 
تنابنده، فرشــته صدرعرفایی و سارینا فرهادی در کنار 
جمعی از بازیگران بومی در شهر شیراز مقابل دوربین 
رفته در نخستین نمایش جهانی خود در بخش رقابتی 
اصلی جشــنواره فیلم «کن» رونمایی شد و در نهایت 
جایــزه بزرگ هیئت داوران را از این رویداد ســینمایی 
دریافت کرد. «قهرمان» اخیرا به جشنواره های تورنتو، 
ســارایوو در بوســنی و هرزگوین، ملبورن اســترالیا و 
افق های نو در کشور لهســتان نیز دعوت شده است. 
ســاخته اصغر فرهادی برای رقابت در شاخه بهترین 
فیلم بین المللی اســکار ۲۰۲۲ نیز بایــد طبق قوانین 
معمول آکادمی، در حد فاصل بین اول ژانویه ۲۰۲۱ تا 
۳۱ دســامبر ۲۰۲۱ (۱۲ دی ۱۳۹۹ تــا ۱۰ دی ۱۴۰۰) در 

ایران اکران شود.

مرمت مجسمه های کاخ سعدآباد

معــاون اجرائــی مجموعــه فرهنگــی تاریخی  �
سعدآباد از مرمت مجسمه های این مجموعه خبر داد. 
محمدابراهیم لاریجانی به ایســنا گفت: مرمت هفت 
مجسمه در مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد از 
مردادماه آغاز شده و پروژه رو به پایان است. او اظهار 
کرد: پس از ســال ها توفیق شد از محل صرفه جویی 
در برخــی از پروژه های عمرانــی و مرمتی، مبالغی را 
برای موضوع مرمت مجسمه های مجموعه فرهنگی 
تاریخی ســعدآباد اختصاص دهیم. این مجسمه ها، 
شامل آثار ورودی کاخ موزه ها و محوطه است، مانند 
مجســمه آرش کمانگیر مقابل کاخ ملت یا مجسمه 
شیرهای ســنگی که کار استاد ارژنگ بوده یا مسجمه 
ابوالهول که در ورودی کاخ یادمان ریاســت جمهوری 
قرار گرفته است. وی افزود: مجسمه هایی که نیازمند 
مرمت، بازســازی و بهبود وضعیت شرایط نگهداری 
بودند توســط یکی از اســتادکاران ماهر که در زمینه 
مرمت آثار و همچنین ساخت مجسمه تبحر دارد و به 
همت دفتر فنی  یا نظارت کارگاه مرمت این مجموعه 
و تحت نظارت معاونت اجرائی سعدآباد در حال اجرا 
اســت. به گفته لاریجانی، مرمت این مجســمه ها به 

استاد «اسماعیل رضامحمدی» سپرده شده است. 

نمایشگاه عکس ادوارد برتینسکی 
از دوران کرونا در تلویزیون

نمایشگاه عکس ادوارد برتینسکی از دوران کرونا  �
از برنامه «نردبان» شــبکه مستند پخش می شود. به 
گزارش روابط عمومی شبکه مستند، جدیدترین قسمت 
از برنامه «نردبان» مســتندهای محیط زیستی ادوارد 
برتینســکی، عکاس برجسته کانادایی را نقد و بررسی 
کرده  اســت که پخش خواهد شــد. پنجاه وهشتمین 
قســمت از برنامــه تلویزیونی «نردبــان» جمعه، ۱۳ 
شهریورماه روی آنتن شبکه مستند می رود. این قسمت 
از برنامه ســراغ پرونده مستندهای محیط زیستی رفته 
و مروری بر آثار کارگردان مشــهور ســینمای مســتند 
در این حــوزه دارد. نردبان این هفتــه آثار و تجربیات 
«ادوارد برتینســکی»، عکاس و مستندساز نام آشنای 
کانادایــی را با حضور امید بلاغتی و حامد شــکیبانیا 
نقد و بررســی کرده است. ادوارد برتینسکی عکاس و 
مستندساز مشهور کانادایی است که عمده فعالیت او 
در حوزه آثار محیط زیستی است. از جمله آثار معروف 
Anthropo- (۲۰۱۳) و Watermark او می توان بــه
cene: The Human Epoch (۲۰۱۸) اشاره کرد. او در 
دوران همه گیری کرونا عکس های متفاوتی را در قالب 
یک نمایشــگاه عکس به نمایش گذاشته است که در 
برنامــه «نردبان» به نمایش درمی آیــد. علاوه بر این، 
«کارگاه تجربه» این هفته «نردبان» نیز به مستندهای 
محیط زیســتی اختصاص داشــته و گفت وگوی وزیر 
محیط زیست کانادا با ســه کارگردان سینمای مستند 
را به تصویر کشــیده اســت. همچنین در بخش ثابت 
«نردبان» گفت وجوی افسانه سالاری و محمد حدادی 
به روی آنتن می رود و این دو مستندساز ضمن بررسی 
ویژگی های مستند خلاق به این سؤال پاسخ می دهند 

که «آیا تدوینگر، کارگردان دوم است؟».

میلاد محمدی، نوازنده و آهنگ ســاز، در نشســت برخط «آهنگ» درباره 
چالش های بین المللی بــرای معرفی نوازندگان ســازهای ایرانی بیان کرد: 
هنرمنــدان در ایران دغدغه معیشــت خــود را دارند و این مشــغله مانع از 
فکرکردن به نحوه معرفی آثارشان در بعد بین المللی می شود. زکریا یوسفی 
نیز عنوان کرد: اگرچه شنیده ایم بسیاری از بحران ها در تاریخ باعث خلاقیت و 

شکوفایی هنرمندان شده اند اما همواره این تنگناها نتیجه بخش نیست.
به گزارش روابــط عمومی خانه هنرمندان ایران، چهاردهمین نشســت 
برخط «آهنــگ» با موضوع چالش های بین المللی شــدن بــرای نوازندگان 
سازهای ایرانی با حضور میلاد محمدی، آهنگ ساز و نوازنده و زکریا یوسفی، 
آهنگ ســاز نوازنده و خواننده و با اجرا و کارشناسی سما بابایی در اینستاگرام 
خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در ابتدای این لایو میلاد محمدی درباره علت 
مطرح نشــدن نوازندگان ســازهای ایرانی در عرصه بین المللی بیان کرد: به 
نظرم قبل از اینکه به جهانی شدن و اهداف بلندمدت آن فکر کنیم، باید بدانیم 
جایگاه و بسترهای مناسبی در داخل کشور برای معرفی نوازندگان بین المللی 
را فراهم کرده ایم یا نه. متأسفانه زندگی  به عنوان یک هنرمند در ایران مسائلی 
دارد. آن طورکه باید و شــاید هنرمند در جامعه ما مورد توجه قرار نمی گیرد. 
زیرا عمده فعالیت او معطوف به امرار معاش خود اســت. بنابراین در چنین 
شرایطی به نحوه عرضه موسیقی خود در سطح جهانی فکر نمی کند. او نیاز 
به حمایت دولتی دارد و خروجی زمانی حاصل می شود که ورودی باکیفیتی 
داشــته باشد؛ چراکه یک هنرستان نیم بند در تهران برای موسیقی جوابگوی 
خیل عظیم علاقه مندان به موسیقی نیست. او افزود: در وهله بعد موسیقی 
ایرانی در عرصه بین المللی از ایران نمایندگی می کند. بنابراین باید ایران خود 
حضور پررنگی در عرصه جهانی داشته باشد که به تبع موسیقی آن نیز چنین 
شرایطی داشته باشد. ســما بابایی عنوان کرد: ما در کشوری زندگی می کنیم 
که متأسفانه هنر در پایین ترین سطح اهمیت در میان دولت و مردم قرار دارد. 
البتــه وقتی مردم در تأمین مایحتاج خود مشــکلاتی دارند، نمی توان از آنها 
انتظار چندانی برای حمایت از موسیقی داشت. او پرسید با وجود این شرایط 

چرا نوازندگان شایســته ایرانی نتوانســته اند آثار خود را به خوبی ارائه کنند و 
چــه راهکاری برای بهبــود وضعیت وجود دارد؟ محمدی در پاســخ گفت: 
هنرمندان دغدغه های معیشــتی دارند و فرصت نمی کنند به نحوه معرفی 
بین المللــی خود بپردازند. بافت بزرگ جامعه به دنبال موســیقی گذرا برای 
وقت گذراندن اســت. متأســفانه فضای مجازی نیز فرصت تعمق بیشتر را از 
ما گرفته اســت و خبری از جواب آوازها و قطعات ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای نیست 
و هنرمندانی که می خواهند چنین موســیقی ای ارائه کننــد، به ناچار درگیر 
فضای موسیقی زودبازده می شوند. او در بخش دیگری بیان کرد: شبکه های 
ماهواره ای نیز به دنبال جذب مخاطب هستند و شاید همین که ساز موسیقی 
را نشــان می دهند بد نیست اما نهادی مثل صداوسیما به عنوان نهاد دولتی 
باید موسیقی فاخر را نشان بدهد. وقتی مدعی داشتن موسیقی فاخر هستیم 
و رسانه را از آن دریغ می کنیم، نمی توانیم از مردم انتظار توجه داشته باشیم. 
زیرا گروه عمده ای از مردم ســازهای موسیقی را ندیده اند و نشنیده اند. او در 
پاســخ به این پرســش که چه دلیلی برای عدم نمایش ســاز در صداوسیما 
وجود دارد، عنوان کرد: متأسفانه باوری وجود دارد که موسیقی علیه مذهب 
اســت اما در هند و برخی از کشورها اساسا موسیقی همراه با آیین های دینی 
می شــود. به نظر می رسد تعارض منافع بیشتر به این نگرش دامن زده است 
درحالی که زیباترین الحان قرآن خوانی با نوعی موسیقی در تاریخ همراه شده 
اســت. در بخش دیگری از این لایو زکریا یوســفی روی خط آمد. این نوازنده 
سازهای کوبه ای، آهنگ ساز و خواننده که به اجرای قطعات آوازی می پردازد، 
در ابتدا بیان کرد: اگر بخواهیم به تولید موسیقی نگاه هنری بدون درنظرگرفتن 
جوانب تجاری داشــته باشیم، می توان گفت اگر یک اثر مؤلفه های موسیقی 
ارزشــمند را داشته باشد، در ایران رشــد نمی کند. زیرا دغدغه های اولیه یک 
هنرمند بر کارش تأثیر می گذارد. شاید در هیچ کشوری هنرمندی هنوز تا دقایق 
قبل از روی سن رفتن این مسئله را نداشته باشد که آیا زنان می توانند در یک 
کنسرت حضور داشته باشــند یا نه؟ آیا زنان می توانند به عنوان همخوان در 
اثری باشند یا نه؟ و مواردی شبیه به این. هنرمند باید در این لحظات به اینکه 

چطور قرار اســت اجرا کند، بیندیشد. اگرچه شنیده ایم بسیاری از بحران ها در 
تاریخ باعث خلاقیت و شــکوفایی هنرمندان شده اند اما همواره این تنگناها 
نتیجه بخــش نیســت. در ایران باید دغدغه های زیــادی را تحمل کرد و مگر 
چقدر می توان تحمل داشت؟ او افزود: معضلات معیشتی باعث شده است 
هنرمندان تمرکز کافی بر تولیدات صوتی و پخش آثار خود نداشــته باشــند. 
حال تصور کنید بخواهند یک کنسرت نیز برگزار کنند و دیگر شرایط سخت تر 
می شود. سازمان های دولتی موظف به حمایت از هنرمندان هستند. یوسفی 
در بخش دیگری از این نشســت بیان کرد: موســیقی یک صنعت است و در 
کشورهای دیگر برای شناساندن سازها و هنرمندان موسیقی تلاش می شود. 
اولین چیزی که هنرمند، ساز و سبک و تفکرش را معرفی می کند، توسط نهاد 
دولت و دولتمردان حمایت می شــود. هرازگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
به مناسبت جشنی مثل نوروز از برخی نوازندگان دعوت به اجرا می کند و شاید 
برخــی از غیرایرانی ها این اجراها را ببینند امــا به جز این تلاش های محدود 
و معدود هیچ تلاشــی برای معرفی بین المللی هنرمندان موســیقی ایرانی 
نشده است. وقتی ساز در تلویزیون نمایش داده نمی شود، چه انتظاری باید از 
شــبکه های ماهواره ای داشت؟ او ادامه داد: هنوز در مجلس حق کپی رایت 
تصویب نشــده است. باز شرایط در ســینما بهتر است و اپلیکیشن هایی برای 
جلوگیری و برخورد با متخلفان راه اندازی شده است. اما وضعیت موسیقی 
این طور نیســت و کپی آثار به سادگی اتفاق می افتد. در چنین شرایطی چطور 
هنرمند موسیقی می تواند دغدغه معرفی ساز و اثر خود را در سطح جهانی 
داشته باشد؟ او فقط می تواند داشته هایش را حفظ کند تا مورد سوءاستفاده 
قرار نگیرد. یوســفی در بخش دیگری درباره تأثیر فضای مجازی بر موسیقی 
بیان کرد: فضای مجازی صبر و حوصله مخاطب موسیقی را کم کرده است. 
در حال حاضر موزیسین تنها یک دقیقه از اثرش را در اینستاگرام قرار می دهد تا 
به طور مفصل در یوتیوب یا سایر فضاها آن را قرار دهد و از طرفی دیگر به این 
فکر می کند که مخاطب شــاید حوصله دنبال کردن کامل اثر را در این شبکه 

اجتماعی نداشته باشد.

هلینا مریم قائمی: مجموعه «نســخه های مندرس» 
مخاطب را بــا چهار روایــت گوناگون و هم ســو با 
مضمــون واحد تباهــی و فقدان مواجــه می کند و 
هریک از این روایت ها آگاهانه تصویر تحریف شده ای 
از یــک گذشــته آرمانی ارائــه می دهنــد و آن را در 
فضای معاصــر بازتعریف می کننــد. ازاین رو، نوعی 
دیالکتیــک میــان گذشــته ای کامل و اکنــون دچار 
نقصــان بازنمایی می شــود. نگار فرجیانــی در این 
مجموعه با کمک مدیوم پارچه و عکاسی تصاویری 
آشــنا از بافت تاریخی ای را بازســازی می کند که در 
آن واحد، هم به حضور ابژه تخریب شــونده   و هم به 
ازدست رفتن و غیاب آن، اشاره دارد. از منظر هنرمند، 
پارچه رســانه ای است متناسب با هدفش: زدودن و 
حــذف تصاویر تا مرز تباهی و غیــاب. به بیان دیگر، 
اگر به واســطه مدیوم پارچه شکلی به جهان افزوده 
می شــود، آن شکل بر پایه الگوی تباهی است که بنا 
دارد هیچ شــکلی در جهان باقی نگذارد، مگر همان 
شــکل ویرانی. ازاین رو، نگار به ســراغ ســوژه هایی 
می رود که به مرور زمان دســتخوش تغییر و تحول 
اساســی شــده اند و به آنها از نو شــکل می بخشد. 
تصاویر و اشکال بازتولید شده در وضعیتی قرار دارند 
که گویی پیشاپیش تخریب شــده اند و با فرم دادن و 
ســاختن ویرانی، آنها را از این تصور ایدئولوژیک که 
می توانند پیامد حادثه یا فرســایش طبیعی باشــند، 

بیرون می آورد و به آنها عاملیت می بخشد.
از آنجــا که انســان رابطه خاصی بــا زمان دارد، 
گذشته به واسطه نوستالژی نقش اساسی در زندگی 
فرد ایفــا می کند. اما  گذشــته  ای که نوســتالژی در 
جســت  وجوی آن اســت، هرگز وجود نداشته به جز 
در متون نوشــتاری و تصویری. نوســتالژی پدیده  ای 
روان  شناختی-نمادین است، مکانیسمی دفاعی که با 
خُســران سروکار دارد. هرگاه از خلل آثار به ویرانه ها 
می نگریــم، گویــی شــکوه و عظمت از دســت رفته 
تمدن های مضمحل شــده تاریخی را می بینیم که به 
نحوِ غریبی بدل به طبیعت شــده اند. بنابراین، چنین 
به نظر می رسد که آنها نه مصنوع بشر بلکه اجزائی 

از طبیعت  هســتند. ازاین رو، نوعی رسوب امر والا در 
ویرانه های تاریخی مشــهود است که در گذر زمان با 
طبیعت به هم می آمیزد. هنــر می تواند اصلی ترین 
رســانه برای انتقال ماهیت بارقه ای نوستالژی باشد، 
زیرا هنر نیــز با صورت بندی امر بیان ناپذیر ســروکار 
دارد. بی تردید، در امر فناپذیر و ابژه تخریب شــونده، 
مــازادی وجــود دارد کــه تداعی گر امر والاســت: 
بازتابــی از صیرورت و زوال عظمت تاریخ در بســتر 
زمــان. ابتدایی تریــن احســاس در مواجهــه با این 
وضعیــت، پی بردن بــه حقارت بشــر و زوال پذیری 
دست ســاخته های انســان اســت. امــا، تناقض در 
این جاست که چنین خودآگاهی ای به انکار احساس 
حقــارت اولیه می انجامد و فرد بــا حفظ فاصله ای 
امــن و مناســب از ویرانه ها، در مقام یــک نظاره گر 
خــودآگاه، نگاهی کاملا ابژکتیــو و بی غرض به آنها 
می افکند. این امــر، آغازی برای زیباشناســانه کردن 
تخریب و تأمــل در ویرانه به منزله ابژه میل اســت. 
نظاره کردن ویرانه نوعی نوســتالژی به شمار می رود 
کــه آمال و فانتزی های خود را به گذشــته ای نادیده 
از  ناشــی  ماخولیــای  دســت آخر  و  فرامی افکنــد 

مواجهه آنی با تباهی و زوال را ســبب می شــود. در 
این وضعیــت، ماخولیا خود را همچون برســازنده 
بنیادین تباهی و ویرانی منکشــف می سازد. ماخولیا 
بیش از آنکه نوعی واکنش نســبت به ازدست رفتن 
ابژه باشد، به واقع یک توانایی خیالی است که باعث 
شده ابژه ای که از ابتدا و همواره دسترس ناپذیر بوده، 
در نظر سوژه چنان دیده شود که گویی دست یافتنی 
اســت. نگاه ماخولیایی، نظاره گر را ترغیب می کند تا 
تاریخ را به منزلــه زوال دائمی و طبیعت را بی وقفه 

درگذر تجربه  کند.
آنچه نگار فرجیانی قصد دارد به واسطه بازتولید 
تصاویر آشــنا و مرتبط با گذشته فرهنگی نشان دهد، 
این اســت کــه در طول زمان تــا چه انــدازه ابهام، 
گسســت، پَرِش و شــکاف در این تصاویــر فرهنگی 
برخلاف داعیــه اصیل و ناب بودنشــان وجود دارد. 
ازایــن رو، روایتی کــه او با دســت کاری عامدانه در 
تصاویر ارائــه می دهد، در راســتای تجزیــه، ایجاد 
گسســت و افســون زدایی از روایت آغازینی اســت 
که پیوســته ادعای کمال و طبیعی بــودن را دارد و 
از طریق خُســرانی که سبب شــده، قابلیت ارتباط با 

آنچه را همواره ارتباط ناپذیر است، فراهم می کند. در 
این فرایند، نه فقط ســوژه فانتزی آرمانی جلوه داده 
می شود  بلکه آنچه غیرواقعی است بدل به واقعیتی 
نو می شــود، زیــرا فقــدان و هراس از فقــدان ما را 
برمی انگیزاند تا همواره بکوشیم سویه ای نوستالژیک 
از آنچه را که از دســت رفته اســت، حفظ کنیم و به 
آرامش دســت یابیم. اما  واقعیت امر این اســت که 
تجربه تاریخی مــا به واقع تجربه فقدانِ فقدان هایی 

است که دائما در حال انکارشان هستیم.
در آخــر باید گفت  هرچند در بافت زندگی گریزی 
از فضای عاری از نوستالژی نیست، نباید کارکردهای 
ایدئولوژیک نوستالژی را که در خدمت گفتمان های 

مسلط است، نادیده گرفت. 
همچنین، نباید حــس توهم کاذب و لذت   بخش 
وجود جهانی آرمانی در گذشــته را کــه پیامد نگاه 
نوســتالژیک اســت، به منزله امری واقعــی درنظر 
گرفت. وجود نوســتالژی در عرصه فرهنگی مانع از 
تفکر نقادانه نســبت به تاریخ و به گذشته می شود. 
بــه نظــر می آید کــه مواجهه نــگار با این گذشــته 
تاریخی، مواجهه ای دوســویه اســت. به بیان دیگر، 
از یک ســو به واســطه دخل و تصرف حیــن بازتولید 
آثــار، به تخریب هاله از پیش موجــود پرداخته و از 
آنها افســون زدایی می کند و از این رهگذر، موضعی 
نقادانه و چالشــی نســبت به آنها اتخاذ می کند. اما  
از ســوی دیگر، به واســطه بازتولیــد و نمایش آنها 
در گالــری، کنش تخریــب را به نامیرایــی و تثبیت 
محکوم می کند کــه همانا شــکلی از تخریب هاله 
اثر و جایگزینی ارزش آن با ارزش مازاد نمایشــی در 
بستر امن گالری است. البته، این افسون زدگی مجدد 
در نمایش دوبــاره تصاویر، از جنس افســون زدگی 
اولیه نیســت. آنچه مشهود اســت، جایگزینی هاله 
اثــر با ارزش افــزوده اقتصــادی اســت. در نتیجه، 
چنین تصور می شــود که همواره کشمکشی بی پایان 
افســون زدگی و  افســون زدایی/  میــان دوگانه های 
بســترزدایی/ بسترســازی وجود دارد که مــا را وارد 

دور باطل می کند.

دو  نگاه به نمایشگاه انفرادی «نگار فرجیانی» در گالری «اینجا»

تأملی بر تباهی و فقدان در «نسخه های مندرس»

در لایو «آهنگ» خانه هنرمندان ایران مطرح شد
میلاد محمدى: دغدغه معیشتى هنرمندان مانع از تمرکز آنها بر معرفى بین المللى خود مى شود

نیما بشــارتی: امروز نخ نماشــدن یک ایــده چندان 
بــه کاری نمی آیــد، چون سررشــته امور به دســت 
فکــر انســان های مشــرف بــه تاریــخ و فرهنگ و 
نکته بین نیســت. مــا در دورانی هم ســطح کننده و 
هم رنگ پســند زندگی می کنیم. ماهی های ســیاه و 
کوچک و تصمیم گیرنده محکوم اند به غرق شدن در 
اقیانوس ها. هنرمند در مســیر خود همیشه از دانش 
مایه  نمی گیــرد، به عبارتی در برابر این پرســش که 
هنرمند را دانش پیش می برد یا شمّ و حس، به راحتی 
نمی تــوان حکــم داد. امــا درهم تنیدگی یک حس 
آمیخته بــه دانش  و در قرارگیری ایــن آمیختگی با 
زاویه دید هنرمند است که اثر هنری پدیدار می شود. 
در محاصره اســتیتمنت هایی که جلوتر از آثار هنری 
سعی در تبلیغ و القای یک منش فکری نزد هنرمند 
دارند، معمولا از دیدن و مواجهه چخماق وار با خود 
اثر محروم شده ایم. در ورودی گالری ها ما در هجوم 
کلمات با ادبیاتی گنگ و پر از کدهای نامفهوم زبانی 
ولی مفهوم بــرای بده بســتان های روابط مصطلحا 
هنری، قرار می گیریم و خواه ناخواه نمی توانیم خارج 
از دیکته  و انشــای آنها با اثر هنری مواجه شویم. آیا 
ما همواره باید برای درک موضوعات فرهنگی خود، 
از قالب های تقلیدی غیرخودی وارد نمایشگاهی در 

تهران شویم؟
نمایشــگاه امروز پایان می پذیرد اما کارهای «نگار 

فرجیانــی» حداقــل از یک جهت در ذهــن ما پایان 
نمی گیــرد. او در قاب هایــی که فراهــم  آورد، نقش 
عامدانــه مردم/ دولــت در اضمحــلال فرهنگی و 
فرســایش و درهم شکســتن فکر را با سیر ساخت و 
پرداخــت اثر هنری اش از شــکل گیری اولیه تا اثری 
نهایی ای کــه روی دیــوار رفته بازســازی کرد: یک 
اضمحلال و فرســودگی کوتاه مدت کــه خود آفرید 
و خودش مندرس و مضمحلــش کرد، مثل ایران و 
مشــروطه ای که خودش آفریــد و مضمحلش کرد، 
فرجیانی با نخ کش کــردن پارچه ها صورت ظاهری 
از یــک ازهم گســیختگی را بازســازی کرده اســت. 
اینجا ســه اتفاق در کنار هــم پدید آمده: اضمحلال، 
فرسودگی و تاریخ بازسازی شده، جسمیت علی رغم 
نشــان دادن فرســودگی همچنان به مثابه حجمی 
پایدار کمپوزیسونی می سازد و در آخر مخدوش شدن 
یــک بافــت چیــزی تاریخــی را یــادآوری می کند؛ 
مــا در دوره هــای کوتاه تری قــادر بــه نخ نماکردن 
ســاخته هایمان و تبدیل آنها به برســاخته های ناکار 
شده ایم. برساخته ای ناکار اما موجودی که همچنان 
به حیات ناکارآمدشان ادامه می دهند. او در قسمتی 

از نمایشــگاه به پارچه های قدیمی مندرس بســیار 
نزدیــک شــده و گسســتگی تارها از پودهــا را رصد 
کرده اســت، این قاب هــا هم نشــانگر اضمحلالی 
به چشــم نیامدنی اما خورنده اند هم شــروع ایده ای 
برای آنکه به شــکلی خود آزارانه هنرمند در بخش 
دیگری از کارهایش عمدا با گسســتن ارادی آنها این 
وضعیت شــکننده را تســریع کــرده و در پی مقابل 
چشــم نهادن شــکل نهایی و عجولانــه اضمحلال 
برآمــده اســت. گاهــی در بحران هــای قابل تحمل 
می بافیــم و گاهــی در بحران  هــای غیرقابل تحمل 

می شکافیم.
در قاب هایی دیگر، او گیاهی را اسیر آفت کرده و 
در حجمی چشــمگیر و سه بعدی جلوی چشم قرار 
داده  اما صورت تاریخی و ســالم و مشــابه آن را در 
کادری کوچک در فریم قاب درآورده اســت. صورتی 
یادآورنــده، ناموجــود، افســانه ای و دوبعــدی. این 
قاب هــا از طرفی ما را به یاد موزه های گیاه شناســی 
می اندازند. جایی که گســتره ای چندهزارســاله بل 
چندمیلیون ســاله را جلــوی چشــمان بازدیدکننده 
می گــذارد ولــی اینجــا از زمانــی بســیار کوتاه تر و 

دگردیسی دهشت بار کوتاه مدتی سخن به میان آمده 
اســت و ذهن بیننده را به ســمت قابی در آینده ای 

کوتاه تر و تغییری بزرگ تر انذار می دهد.
در ردیــف قاب های کوچکی کــه عکس هایی از 
صورت های با گچ سانسورشــده عالی قاپو برداشــته 
است، این اســتناد به خودویرانگری ذهن مرا می برد 
به بازگشــتن بــه عصری کــه صفویه آغازیــن را به 
صفویــه آخرین ترجیح می دهــد و برنمی تابد. اینجا 
ما ارجاعی بیش از ۳۰۰ســاله را شــاهدیم، بازگشت 
فکری بنیادگرانه که تصویر مجســمه واری از ارتجاع 
را در هنگامه تســلط و اســتیلا به نمایش می گذارد 
و حاضر نیســت تغییرات فکری یک حرکت تاریخی 
را کــه از تکفیــر فرهنگ ایرانــی آغاز شــده ولی تا 
پذیــرش مســامحه گرانه آن پیش رفته اســت، تاب 
بیــاورد. حافظ دهشــت بارترین فجایع بشــری را با 
صورت ظاهرفریبنده و بزک شــده ای جلوی چشــم 
قــرار می دهد امــا از ســیاهی بی حد و حصری پرده 
برمی دارد. هرچند در مثل مناقشــه نیســت اما هنر 
نگار فرجیانی در این اســت که آثار ظاهرفریبش، این 
عنایت را به ذهن کاوشگر دارند تا در زمان طولانی ای 
ضمن کشــف زیبایی های مســتتر در کارها آرام آرام 
روح فرهنــگ خودویرانگــر مــا را در برابــر رویمان

 قرار دهند.
*مولانا

نگاهی به نمایشگاه «نگار فرجیانی»
پود چه کار آیدش آنکه ورا تار نیست*


